
يـادداشت

ايران، توريسم 
و اقتصاد جهانى 

ــه اتفاق صاحبنظران  اكثر قريب ب
عرصه اقتصادى بر اين باورند كه صنعت 
جهانگردى مى تواند نقش بسزايى در 
توسعه اقتصادى يك كشور بازى كند. 
در واقع قابليت هاى صنعت جهانگردى 
همه را به اين باور رسانده است كه اين 
صنعت، راه ميانبرى براى توسعه هرچه 
بيشتر اقتصادى در كشورهاى در حال 
ــورهاى  ــعه و توليد ثروت در كش توس
ــيارى از  ــروزه بس ــت. ام صنعتى اس
ــه آمريكا،  ــورهاى جهان از جمل كش
فرانسه، انگليس، هلند و... درآمد هاى 
ــم به  ــيار كلانى از صنعت توريس بس
ــورهاى فرانسه  ــت مى آورند. كش دس
ــت  ــش از 80ميليون نفر توريس با بي
خارجى، اسپانيا 60ميليون نفر، آمريكا 
55ميليون نفر، چين 52ميليون نفر و 
ايتاليا 46ميليون نفر پيش قراولان عرصه 

توريسم محسوب مى شوند. 
كشورهايى كه توانسته اند از اين راه 
ــب كنند. بر  ــد قابل توجهى را كس درآم
ــاس آمار سازمان جهانى جهانگردى  اس
ــداد جهانگردان به  ــال 1014 تع در س
4/1ميلياردنفر خواهد رسيد. اين حجم 
ــر  ــرد كه در سرتاس ــافر و جهانگ از مس
ــت نقش  ــه حركت درآمده اس جهان ب
ــروت دارد. به عبارت  مهمى در توزيع ث
ــود و  ــورهاى ميزبان، غالبا س بهتر كش
ــى از صنعت جهانگردى  درآمد هنگفت
به دست مى آورند به طورى كه برخى از 
كشورها بخش اصلى از درآمدهاى خود 
را از طريق صنعت جهانگردى به دست 
ــع صنعت جهانگردى  ــد. در واق مى آورن
به طور متوسط 10درصد توليد ناخالص 
ــتغال جهان را  ــى و 10درصد اش داخل
ــاص داده و براى برخى  ــود اختص به خ
ــورها به عنوان مهم ترين فعاليت  از كش
ــود.  ــوب مى ش ــادى ارزآور محس اقتص
ــوددهى  ــادى و ميزان س جايگاه اقتص
ــگرى به حدى است كه  صنعت گردش
ــاله اخير به يكى از صنايع  طى چندس
ــرمايه گذارى ها بدل  اصلى در جذب س
شده است، به عنوان مثال كشور كوچك 
امارات متحده عربى با سرمايه گذارى هاى 
ــگرى در صدد  متعدد در صنعت گردش
كسب منافع اقتصادى از اين طريق است. 
ــگرى امارات، اخيرا اعلام  كميته گردش
كرد كه حجم سرمايه گذارى اين كشور 
ــراى بخش  ــال 2011 ميلادى ب در س
79ميلياردو300ميليون  به  گردشگرى 
ــد. بر  درهم (21/6ميليارددلار) مى رس
اساس گزارش اين كميته، سرمايه گذارى 
ــه  ــلادى ب ــال 2012 مي ــارات در س ام
ــد  خواه ــون دلار  22ميلياردو500ميلي
ــال 2013  ــن ميزان در س ــيد و اي رس
25ميلياردو400ميليون دلار  ــم  رق به 
ــرمايه گذارى ها  افزايش مى يابد. اين س
ــه  اراي ــت،  ثاب ــاى  هزينه ه ــامل  ش
ــگران و نهادهاى  خدمات براى گردش
ــرمايه گذارى و  ــى و تجهيزات س دولت
مى شود.  ــگرى  گردش زيرساخت هاى 
ــرده كه  ــى ك ــه پيش بين ــن كميت اي
ــداد  تع ــلادى  مي ــال جارى  س در 
ــه  ــارات ب ــه ام ــگران ورودى ب گردش

هفت ميليون و600هزارنفر برسد. 
ــگر  ــور 12ميليون نفر گردش حض
ــال 2013 از پيش بينى هاى  ــراى س ب
ــگرى امارات در بخش  كميته گردش
ــور است. اين آمار  گردشگرى اين كش
شامل گردشگران بين المللى كه تنها 
براى يك شب در امارات حضور دارند 
نيز مى شود. جالب آنجاست انتشار اين 
ــورت مى گيرد كه به  آمار در حالى ص
دليل بحران مالى و اقتصادى جهانى، 
ــال گذشته  ــگرى در س ميزان گردش

ميلادى كاهش يافته است.
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نگاه

شميرانات؛ شهر گمشده

يك فرانسوي با نام كريستف لودو فارغ التحصيل دانشگاه سوربن در 
رشته تاريخ شرق اسلامي در قرون وسطي و داراي فوق ليسانس تعليم 
ــنج است كه چند  ــگاه روآن، جواني زيبابين و نكته س و تربيت از دانش
ــر ايراني خود در ايران به سر  ــال 1372 از زندگي را با همس ماهي در س
برده و چون شميران را داراي جاذبه ديدن و بازگفتن يافته، در فرصت 
كوتاه اقامتش در ايران توانسته است با نگاه شاخص روزنامه نگاري و طبع 
ــندگي و ذوق والاي عكاسي، صورتي خواندني و ديدني از  روشن نويس
نقاط مهم شميران (تجريش، نياوران و اوين) بنويسد و آنچه را كه قلم 
ــم سازد در لوحه هاي عكس همراه با طرح هاي  كنجكاو مي تواند مجس
زودگذر ضبط كند. اين كتاب كم حجم ديداري تركيبي است از گذشته 

گويا، عكس هاي پرنكته و طرح هاي جذب كننده و چشم نواز. 
اين كتاب با مقدمه اي از آقاي ايرج افشار در سال 1376 تحت عنوان 
(شميران يا باغ هاي گمشده) در تهران انتشار يافت و نويسنده فرانسوي 
اگر اين روزها از شميران بازديد داشت، قطعا نام كتاب خود را «شميران؛ 
شهر گمشده» انتخاب مي كرد كه منطبق با واقعيت وضعيت اين روزهاي 

شميران است. 
از اتفاقاتي كه در پهنه شهر شميران مي گذرد اطلاع كافي ندارم ولي 
در منطقه اي از شميرانات كه روزانه از آن عبور مي كنم هر زمان شاهد 
و ناظر تغييرات شگرفي هستم كه عمدتا موجب نگراني درباره محيط 

زيست و ترافيك گره خورده در آينده اي نه چندان دور است. 
از اشخاص مسن تر اطلاع يافتم كه خيابان فرشته (شهيد فياضي) 
قبل از انقلاب، حال وهواي خاصي داشت و چندين سال پس از انقلاب 
هم تغيير زيادي نكرده بود. هنوز باغ هاي بزرگ با ساختمان هاي يك يا 

دوطبقه دست نخورده باقي بود. 
ــرزندگي خاص داشت، خياباني كه حتي   ترافيكي كم و سبك، س
ــد كه يك دوره از  ــت يكي از خيابان هاي زيبا و دلنشين باش مي توانس
ــت و باغ هايش مشابه ريه اي براي تنفس  معماري ايران را در خود داش
بخشي از شهر تهران عمل مي كرد، يكباره به هم ريخت و دچار دگرگوني 
با سرعتي غيرقابل باور شد و  اي كاش ضوابط ساخت وساز در اين منطقه 

در حد دوطبقه قبلي باقي مي ماند. 
ــر كرد و  ــاره همه چيز تغيي ــاد كه يكب ــه اتفاقي افت ــم چ نمي دان

ساخت وسازهاي آنچناني شروع شد.
ــربرآورد و  ــاختمان هاي چندين و چندطبقه س ــن خيابان س در اي
به سرعت تكثير شد و به همين هم بسنده نشد و در دو طرف خيابان و 
انشعابات آن فروشگاه هاي متعدد مثل قارچ سبز شدند و ساختمان هاي 
ــا فاصله از آن  ــمالي و جنوبي خيابان و حتي ب ــكوني در اضلاع ش مس
ــه اين خيابان  ــاره اي از بانك ها ب ــد و مركزيت پ ــل به تجاري ش تبدي
ــميران هم از اين تغييرات بي نصيب  ــد. قطعا ساير نقاط ش منتقل ش
نمانده است. در حال حاضر 12 شعبه بانك در اين خيابان وجود دارد. 
ــره نمانده و علاوه بر  ــه كوچه پس كوچه هاي اين خيابان نيز بي به البت
ساخت وسازهاي مرتفع قبلي، باغ ها، زمين ها و ساختمان هاي اين مناطق 

به سرعت در حال تخريب و ساخت هستند. 
ــميران لقب گرفت مركز فضاي سبز،  ــميران كه بعدا شهر ش ده  ش
ــهر تهران قلمداد مي شد و با تمهيداتي  باغ ها و تفرجگاه مردم و ريه ش
مي توانست باقي بماند و افسوس كه طي چند سال اخير با اين منطقه 
ــروع  و به ويژه با اين خيابان چگونه برخورد كرده ايم و ظاهرا هنوز در ش
كاريم و قصد نهايي، تخريب كل منطقه و تبديل آن به آهن و سيمان 
ــت. در تمام منطقه حتي  ــر به فلك كشيده اس ــاختمان هاي س در س
ــه طبقه در زمين هاي 300 تا 400 مترمربع به اميد  ساختمان هاي س

احداث ساختمان هايي در حد پنج طبقه و بيشتر در دست تخريبند. 
بعضي اوقات كه فضاي سبز سفارتخانه ها را در منطقه مي بينم آرزو 
ــفارتخانه ها در زمان گذشته چندين و چندبرابر  مي كنم كه  اي كاش س
زمين فعلي در اختيار مي گرفتند كه حداقل امروز فضاي سبز كافي باقي 
مي ماند و بعد از چنين آرزويي، به عنوان يك ايراني شرمنده مي شوم از 
اينكه خاك مملكتم در اختيار ساير كشورها باشد و خوشحال از اينكه 

هنوز بخشي از فضاي سبز تهران محفوظ مانده است. 
ــم به اين  ــهر نظري ه ــن ش ــرم انجم ــاى محت ــه اعض اي كاش ك
ــري نيز به اين خيابان و كوچه پس كوچه هاي آن  ــتند و س منطقه داش
ــت، بازديد مى كردند.  ــه اي كه در حال رخ دادن اس ــد و از فاجع مي زدن
ــش متري كه خاص كوچه باغ ها و عبور  كوچه پس كوچه هاي چهار و ش
گاري و درشكه پيش بيني شده بودند، با احداث ساختمان هاي جديد با 
تعداد متنابهي آپارتمان بدون تعريض يا با گشايشي در حد يك يا حداكثر 
دو متر تبديل به خيابان هاي هشت متري و بندرت به 10 متري مي شوند 
درحالي كه كليه اين خيابان ها به منبعي از اتومبيل تبديل شده و بن بست 
ــال هاي آتي در آينده اي بسيار نزديك را بشارت مي دهند و همزمان  س
شاهد سيل انبوه اتومبيل هاي ورودي از مبادي اصلي (خيابان وليعصر، 

مقصودبيك، پل رومي و مدرس) به خيابان فياضي (فرشته) هستيم. 
اين حجم عظيم ترافيك نهايتا به خياباني باريك تر از خيابان فرشته 
ــرقي سرريز مي شود و مشكلات را چندين  به خيابان نيلوفر و مريم ش
ــد و اين در حالي است كه دو طرف خيابان هاي  برابر افزايش مي بخش
منطقه محل پارك سراسري اتومبيل هاست. اخيرا يك خروجي از خيابان 
فياضي به بزرگراه مدرس از مسير خيابان بيدار احداث شده كه كمك 

بزرگي به ترافيك سنگين بخشي از خيابان است. 
تقريبا در هيچ يك از خيابان هاي منشعب از خيابان فرشته (فياضي) 
ــچ پياده رويي وجود ندارد و در خود خيابان پياده رويي وجود دارد با  هي
حداكثر يك متر عرض و پر از چاله چوله، پله هاي بدون حساب و كتاب، 

پيش آمدگي برخي ساختمان ها كه پياده رو را اشغال كرده اند.
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صفحه 8 مادران ميدان «مايو»، بازخوانى يك تجربه تاريخى در دادخواهى

صفحه 9 10راه براى كاهش حملات تروريستى به آمريكايى ها

صفحه 10 مستركارت قربانى حذف دلار مسافرتى

در ادوار تاريخ، مسوولان كشور به منابع طبيعى تجديدپذير و محيط زيست بر حسب 
شرايط؛ به صورت هاى مختلف مى نگريستند. در كتاب اوستاى زرتشت، حفاظت از منابع 
طبيعى تجديدپذير (آب، خاك، هوا و جنگل) بسيار مهم و از وظايف دينى بوده است. 
در اين كتاب حفاظت از حيوانات نيز توصيه شده و اگر كسى حيوانى را آزار دهد يا به 
ــود. اهورا مزدا مردمى را  ــلاق محكوم ش آنها آب و غذا ندهد، مى تواند تا به صد ضربه ش
ــبخت مى دانست كه محيط زيست را سالم نگه دارند، مناطق لم يزرع را به مناطق  خوش
كشاورزى تبديل كنند و درختان مثمر بكارند. ما ايرانيان با روز درختكارى از همان زمان 
آشنا شديم. به تبعيت از رهبر دينى، رهبران سياسى وقت هم به اين امر توجه خاصى 
ــاهان هخامنشى خود نيز در روز درختكارى درخت  مى كردند. كوروش و داريوش پادش
ــتور مى دادند تا در اين زمينه اقداماتى  ــتند و به فرمانداران خود در ولايات دس مى كاش
ــاه، پادشاه هخامنشى اولين منطقه حفاظت شده جهان را در  به عمل بياورند. خشايارش

آسياى صغير به وجود آورد و حفاظت از آن را به دست گارد سلطنتى خود سپرد. 
هردوت مورخ يونانى، در كتاب خود كه در هنگام لشكركشى اسكندر مقدونى به ايران 
به رشته تحرير درآمد، مى نويسد ايرانيان سعى زيادى بر آن دارند تا آب، خاك و هوا را 
آلوده نسازند.  گابريل و بوبك، دو پژوهشگر اتريشى در كتب خود نوشتند كه ايرانيان قديم 
ــراى جنگل و درخت احترام خاصى قايل بودند. به عقيده آنان، ايرانيان فكر مى كردند  ب
كه روح افراد خوب، پس از مرگ به درون درختان حلول مى كند تا زندگى جاودانه يابند 
و در جايى ديگر مى نويسند احترام خاص ايرانيان به جنگل و درخت به خاطر آن بوده 
است چون زندگى خود را در زندگى يك درخت منعكس مى ديدند، زيراكه بذر درخت به 
زمين مى افتد، در دل خاك جاى مى گيرد و به اين صورت نطفه بسته مى شود و آنگاه از 
دل خاك نونهالى همانند نوزاد انسانى بيرون مى آيد و در زير سايه درختان مادرى و پدرى 
رشد و نمو مى كند و در مقابل سرما و گرما حفاظت مى شود تا روزى كه جوانى برومند و 
تنومند شود آن وقت او هم مانند پدران و مادران خود به زندگى مستقلى ادامه مى دهد، 

تا زمانى كه پير و فرتوت شده و جسم آن همانند انسان در خاك فرو رود. 
از دوره ساسانيان هم روز درختكارى رواج داشت و پادشاهان ساسانى هم در آن روز 
درخت غرس مى كردند. داستان انوشيروان ساسانى و مرد پير را خيلى از ماها مى دانيم. 
انوشيروان مرد مسنى را مى بيند كه نهال گردو مى كاشت و از او مى پرسد آيا فكر مى كنى 
آنقدر زنده مى مانى كه بخواهى از محصول اين درخت استفاده كنى؟ مرد مسن پاسخ 
داد: خير ديگران كاشتند ما خورديم و ما مى كاريم تا ديگران از آن بهره مند شوند. اين 
همان اصل توسعه پايدار است كه امروزه سازمان ملل به نام خود ثبت كرده و رعايت آن 

را به همه مردم و مسوولان كشورهاى جهان توصيه مى كند. 
دين مبين اسلام هم به حفاظت از منابع طبيعى و محيط زيست و حمايت از حيوانات 
ــده كه مى فرمايد شكستن شاخه  ــلام حديثى روايت ش توجه ويژه اى دارد. از پيامبر اس
درختان همانند شكستن بال فرشتگان است؛ يا در جاى ديگر مى فرمايند: اگر روزى كه 

صحراى محشر برپا مى شود و در آن روز نهالى در دست داشته باشم ابتدا آن را مى كارم 
ــتران باردار كار نكشيد. ما  ــوم. امام على(ع)، مى فرمايند كه از ش ــپس حاضر مى ش و س
شيعيان آب را مهريه حضرت فاطمه زهرا مى دانيم كه نبايد آن را آلوده كنيم. امام هشتم 
امام رضا(ع) را ضامن آهو به عنوان حافظ حيوانات مى شناسيم و در قرآن هم سوره هاى 
فراوانى است كه نام آنها برگرفته از طبيعت و يا حيوانات مى باشد. در رابطه با توسعه پايدار، 
خداوند در قرآن مى فرمايند:  اى بشر، زمين را به امانت به دست تو مى سپارم تا از نعمات 
ــى و در پايان به همان صورت كه از من تحويل  ــد گردى مبادا تخريبش كن آن بهره من

گرفتى آن را به من برگردانى. 
در اروپا تا قرون وسطا به جنگل، خرابه مى گفتند كه محل زندگى اجنه و ارواح خبيثه 
است. بسيارى از دولتمردان و حتى رهبران دينى به مردم توصيه مى كردند كه جنگل 
ــاورزى تبديل كنند. معتقد بودند كه تبديل جنگل به اراضى كشاورزى  را به زمين كش
ــطا بيش از 30 ميليون هكتار از  اجر دنيوى و اخروى دارد. به همين دليل در قرون وس
ــد. در دوران اشرافيت در اروپا جنگل،  ــاورزى تبديل ش جنگل هاى آلمان به اراضى كش
ــراف بود و به همين دليل در پى اعتراض به آن برخاستند تا از  ــكارگاه سلاطين و اش ش
تخريب بيشتر جلوگيرى به عمل آورند. با ايجاد صنايع، جنگل محل پرورش دام شد تا از 
پشم آن در ريسندگى و بافندگى استفاده شود و به همين دليل هم ارزش مضاعف پيدا 
كرد. با ازدياد جمعيت و توسعه صنعت كشتى سازى به خصوص در هلند، اروپاى جنوبى و 

انگلستان؛ ارزش جنگل از لحاظ توليد چوب اهميت خاصى پيدا كرد. 
با تخريب بيش از حد جنگل هاى اروپا و تغييرات آب و هوايى، بسيارى از دانشمندان 
در رابطه با تغييرات آب و هوايى و جارى شدن سيل اعلام خطر كرده و از سياستمداران 
كشور خواستند تا از تخريب جنگل جلوگيرى شود، ولى تا آن موقع هيچ كدام از رهبران 
سياسى و رهبران دينى، به اهميت حفاظت از منابع طبيعى تجديدپذير و محيط زيست 
توجه نمى كردند. براى اولين بار در قرن نوزدهم، آقاى فون هاگن آلمانى، اصل توسعه پايدار 

را كه آن زمان اصل مستمر ناميده مى شد به صورت زير تعريف كرد: 
«از جنگل بايد آن قدر برداشت كنيم كه سالانه مى رويد و آن را حداقل به آن صورتى 
كه از گذشتگان دريافت كرده ايم، تحويل آيندگان بدهيم.» اين جملات به عنوان كلمات 

طلايى فون هاگن معروف شده است. 
قوانين تصويب شده در اروپا بيشتر جنبه منع و تنبيهى دارد و برخلاف ايران قديم 
و دين اسلام، حالت توصيه اى و تشويقى درآن ديده نمى شود. در ايران با تشكيل دايره 
ــيله فون هاگن آلمانى (فرزند فون  ــى در وزارت فلاحت و فوايد عامه كه به وس جنگلبان
هاگن معروف) و شريكر تاسيس شد، بيشتر فعاليت ها در حفظ منابع طبيعى تجديدپذير 
به سوى تدوين قوانين بازدارنده و مجازاتى بوده و گارد جنگل هم براى اجراى اين قوانين 
ــور ملى اعلام شدند، در اهداف  ــال 1342 كه جنگل ها و مراتع كش به وجود آمد. در س
قوانين، تغييراتى به وجود نيامد و به ديگر امور مهم در امر حفاظت همانند فرهنگ سازى 
و مشاركت مردم، توجهى نشد. تا اين ايام مالكانى كه مالكيت خود را بر جنگل در اداره 
ثبت و اسناد به ثبت رسانيده بودند از كلمه مرتع مشجر به جاى جنگل استفاده كرده 
ــه در ايران جنگل تا آن زمان به عنوان چراگاه دام و  ــان از آن دارد ك بودند و اين امر نش
از منابع چوبى آن براى سوخت و ساخت وساز استفاده مى شد. در سال 1353 كتابى با 
عنوان «ارزش اقتصادى و اجتماعى جنگل» را در سلسه انتشارات دانشگاه تهران به چاپ 

رساندم و براى اولين بار درايران به ديگر ارزش هاى جنگل به خصوص در زمينه حفاظتى، 
زيست محيطى، فرهنگى و اجتماعى به تفصيل پرداختم. 

ــاه آلمان برخورد كردم  ــگام تحصيل در اروپا، با اين جمله از ويل هرن، پادش در هن
ــردم لابه لاى درختان را از ياد  ــه گفته بود: «از بس به درخت و جنگل فكر كرديم، م ك
ــيار پرمعنى از نظر جامعه شناسى و روانشناسى روستايى (جنگل  برديم.» اين حرف بس
معمولا در مناطق برون شهرى و مناطق روستايى قرار دارد) در من اثرى عميق گذاشت 
و در تمام ايام تحصيل در مقاطع ليسانس، فوق ليسانس، دكترا و فوق دكترا فكر مرا به 
ــال 1347 در ايران تصميم گرفتم  خود معطوف كرده بود به طورى كه در آغاز كار در س
تا پروژه تحقيقاتى اى با عنوان بررسى مسايل اجتماعى و اقتصادى مردم جنگل نشين و 
اثرات آن بر روى جنگل را به مرحله اجرا درآورم. حاصل اين كار چند ساله در سال 1351 
در سلسله انتشارات دانشكده منابع طبيعى دانشگاه تهران به چاپ رسيد. در آن پروژه 
با نگاهى ديگر به امر حفاظت از منابع طبيعى و محيط زيست نگريستم و حاصل نوشته 
ــى را مى توانم در جملات زير خلاصه كنم كه در پايان  بيش از صدصفحه كار تحقيقات
ــده بود: «با داشتن بهترين تشكيلات در سازمان هاى جنگل  آن كار تحقيقاتى آورده ش
و حفاظت محيط زيست، بهترين قوانين، بيشترين اعتبارات و مجرب ترين كارشناسان 
نمى توانيم منابع طبيعى تجديدپذير و محيط زيست كشور را به نحو مطلوب اداره كنيم 
و بر مبناى اصل توسعه پايدار، حفاظت و بهره بردارى و سطح آن را توسعه دهيم، جز تا 
زمانى كه فرهنگ زيست محيطى را در كل جامعه به حد كافى اشاعه ندهيم و با فقر مادى 
و فرهنگى مردم و به خصوص روستاييان مبارزه نكنيم.» پس از گذشت 40سال از چاپ 
آن نوشته، متاسفم كه امروز هم بايد همان جملات را تكرار كنم زيراكه كارنامه سبزى از 
منابع طبيعى تجديدپذير و محيط زيست كشور در جلوى خود نداريم. امروز مى توانم به 
جملات فوق، مطلب زير را اضافه كنم: «استفاده نكردن از متخصصان باتجربه و مديران 
ــت از  ــاركت ندادن مردم در امر حفاظت از منابع طبيعى و محيط زيس مقتدر و نيز مش
ديگر مشكلاتى است كه باعث آن مى شود منابع طبيعى تجديدپذير و محيط زيست ما، 
ــرى قرار گيرد. پروژه بين المللى مديريت تلفيقى براى حفظ  ــرايط بدت روز به روز در ش
ــال هاى 80 تا 85  ــيله نويسنده بين س ــاركت مردم كه به وس جنگل هاى خزرى با مش
ــاعه  ــان مى دهد كه به كمك اش درمنطقه يخكش مازندران به مرحله اجرا درآمد، نش
فرهنگ زيست محيطى، مشاركت دادن مردم در امر حفاظت و نگهدارى از منابع طبيعى 
ــرح جنگلدارى) با  ــراى طرح هاى جامع (نه فقط ط ــت و اج تجديدپذير و محيط زيس
ــازمانى؛ مى توان سريع تر به هدف رسيد و محيط زيست را مطمئن تر و  همكارى بين س
ــت  ــى ارزان تر حفاظت كرد. با آن كه از نظر حفاظت از منابع طبيعى و محيط زيس حت
ــه هزار ساله داريم، ولى متاسفانه امروز جزو 10 كشور اول جهان  يك قدمت تاريخى س
هستيم كه محيط زيست را آلوده مى كند، با آنكه جزو 10كشور پرجمعيت و اقتصاد قوى 

جهان نيستيم.»
ــود و ارگان هاى  ــت در دولت جديد با فقرزدايى مادى به طور جدى مبارزه ش  اميد اس
ذى ربط همانند سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى، وزارت 
علوم، وزارت آموزش وپرورش، وزارت ارشاد، صاحبان رسانه هاى دسته جمعى و سازمان هاى 
ــت به دست هم داده و در سطح وسيع به اشاعه فرهنگ زيست محيطى با  غيردولتى دس

مشاركت مردم پرداخته و آن را از وظايف ملى و شرعى خود محسوب كند.

 پروفسور على يخكشى
 پايه گذار رشته محيط زيست در ايران

نگاهى ديگر به حفاظت از منابع طبيعى و محيط زيستنگاهى ديگر به حفاظت از منابع طبيعى و محيط زيست

كارنامه سبزى از محيط زيست نداريمكارنامه سبزى از محيط زيست نداريم
محمدحسين نظرى نيا*

ميثم مولوى . كارشناس معمارى

در يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى بسيارى از دست اندركاران صنايع و مشاغل 
ــا و كارنامه كانديداها بودند. اما  ــف به دنبال ردپاى حوزه كارى خود در برنامه ه مختل
اوضاع براى صاحبان صنعت گردشگرى در كشور كمى متفاوت بود. آنها به دليل ماهيت 
كسب وكارشان از بسيارى از حوزه ها تاثير مى پذيرند و به واقع مديريت دولتى و رويكرد 
ــتگذاران و برنامه ريزان تاثير بسيارى بر ركود يا رونق وضعيت اقتصادى و حتى  سياس
معيشتى آنها دارد. خواه يك فروشنده بومى صنايع دستى در روستاى ابيانه باشد و خواه 
مالك يه هتل زنجيره اى لوكس. خانواده صنعت گردشگرى، انتخابات يازدهمين دوره 
رياست جمهورى را فرصتى مناسب براى تغيير مسير حركت كسب وكار خود مى دانست 
و حداقل آرزويش اين بود كه دولت منتخب با توجه به مفهوم گردشگرى و استفاده از 
فوايد اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى آن، آب را به آسياب اين صنعت بازگرداند 
و كسب وكار گردشگرى را رونق بخشد. باشد كه از اين رهگذر هم شاهد ورود گردشگر 
خارجى، توسعه ايرانگردى و جذب سرمايه هاى سرگردان داخلى شويم و هم جمهورى 
اسلامى ايران از مزاياى بسيار توسعه گردشگرى در اين برهه حساس تاريخى استفاده 
ــت كه به واسطه توسعه  ــايد يكى از مهم ترين اين مزيت ها، امتياز هايى اس كند. كه ش

صنعت گردشگرى در عرصه بين الملل از لحاظ سياسى كسب خواهيم كرد. 
ــر كار آمده و رييس جمهور مدير خوش سابقه اى   حالا كه دولت تدبير و اميد بر س
ــت سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى منصوب  مانند محمد على نجفى را به رياس
كرده است، صاحبان گردشگرى كشور اميد دارند كه صنعت پاك اين روزهاى جهان، 
ــيرى منتهى به سند چشم انداز حركت كند.  ــود و حداقل در مس در ايران هم بيدار ش
درس گرفتن از اشتباهات و بررسى دلايل ركود نسبى صنعت گردشگرى در دهه گذشته 
و به خصوص در دولت هاى نهم و دهم، مى تواند به عنوان يك آسيب شناسى مفيد براى 
تعيين مسير آينده عمل كند. گرچه بسيارى از سنگ هايى كه بر سر راه توسعه صنعت 
گردشگرى كشور قرار گرفته ناشى از عواملى است كه كنترل آنها در يد متوليان دولتى 
صنعت گردشگرى نيست (مثل: نوسانات نرخ ارز، تبليغات منفى رسانه ها و سياستمداران 

غربى در جريان پرونده هسته اى ايران، موقعيت ژئوپليتيك كشور و...)، اما مردان دولتى 
ــين خود در حوزه تصميم گيرى شان اشراف داشته  گردشگرى بايد بر اشتباهات پيش
باشند و حداقل آنها را در آينده تكرار نكنند. لذا در ادامه نگارنده به سهم خود به پاره اى 

از موضوعاتى كه آنها را تاثيرگذار مى دانم، اشاره خواهم كرد. 
ــگرى در طى عمر هشت ساله  دولت گذشته، بيشترين آسيب  اول: صنعت گردش
ــت. به واقع وجود سايه دايمى سياست بر پيكره دستگاه  را از بخش مديريت ديده اس
ــگرى به واسطه انتخاب سياسى ترين و حتى در پاره اى از تعابير،  دولتى متولى گردش
نزديك ترين مردان رييس جمهور براى تصدى پست رياست سازمان ميراث فرهنگى، 
ــگرى، صنعت گردشگرى را بيشتر درگير حواشى كرد تا اصل  صنايع دستى و گردش
موضوع. كافى است سرى به آرشيو خبرگزارى ها بزنيد تا دريابيد كه مثلا عناوينى كه 
درخصوص فلان مدير ارشد سازمان ميراث فرهنگى گفته شده، تا چه اندازه براساس 
نقد و پاسخ منصفانه و منطقى و با درنظر گرفتن شرايط فعلى كشور بوده است؟ چه 
ــانه هاى موافق و چه مخالف؟ (حساب چند روزنامه و خبرگزارى ريشه دار  از جانب رس
ــور را جدا كنيد.) گاهى همين سياسى بودن مديران به جاى اينكه كار  و حرفه اى كش
گردشگرى را در ميان منازعات سياسى و اقتصادى جلو بيندازد، مانعى مى شد سخت در 
مسير تعامل با ساير دستگاه هاى حكومتى. به عبارت ديگر صندلى هاى كليدى سازمان 
ميراث فرهنگى بيشتر صحنه خط و نشان هاى سياسى بودند تا مديريت علمى، منطقى 
و نتيجه گرا. رسانه هاى دولتى و ضد دولتى به جاى پرداختن به اصل موضوع گردشگرى، 
در بسيارى از موارد خصومت هاى شخصى را وارد نقد و پاسخ خود مى كردند و در اين 

ميان دلسوزان گردشگرى كشور هم حيران مى ماندند كه اين چه بساطى است ديگر؟
دوم: صنعت گردشگرى در طى عمر هشت ساله دولت گذشته، بيشترين آسيب را از 
بخش مديريت ديده است! عمر كوتاه مديران و بدل كردن عرصه مديريت در پست هاى 
ــازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى به عرصه آزمون و خطا،  كليدى س
عملا امكان هدف گذارى و برنامه ريزى ميان مدت و حتى كوتاه مدت را از مديران گرفته 

بود. ركوردهاى جالبى ثبت شد كه بازگوكردن بسيارى از آنها دردى را دوا نمى كند. تنها 
مديرى كه عمرى بيشتر از ساير مديران در اتاق طبقه سوم ساختمان حج و زيارت و 
به عنوان معاون گردشگرى كشور داشت، محمدشريف ملك زاده بود. البته براى پرهيز 
از آغشته شدن اين مطلب به نقدى كه چند سطر پيش تر عنوان كرده بودم، كارى به 
عناوين و اسامى ندارم كه اگر اينگونه بود، درخصوص معاون گردشگرى دولت نهم هم 
حرف هاى بسيارى وجود داشت. اما به راستى ثبات مديريتى را در كجاى مديريت دولتى 

گردشگرى كشور شاهد بوديم؟
ــوم: صنعت گردشگرى در طى عمر هشت ساله دولت گذشته، بيشترين آسيب  س
را از بخش مديريت ديده است!  در بررسى كارنامه و سوابق معاونان گردشگرى كشور، 
نشانى از تخصص و تجربه حرفه اى در حوزه گردشگرى نمى بينيم. گرچه شايد بسيارى 
مخالف اين عبارت عاميانه باشند كه: «يك مدير ورزشى بايد عكسى با شورت ورزشى 
ــت كه هيچ سابقه اى هم در اين حوزه  ــته باشد»، اما اين جمله به اين معنى نيس داش
ــته باشد. علم گردشگرى به عنوان يكى از علوم جوان و بين رشته اى در دنيا ياد  نداش
مى شود و بدون شك داشتن تخصص در حوزه  سياستگذارى، برنامه ريزى، مديريت و 
ــتگاه هاى دولتى و غيردولتى، مى تواند تاثير بسزايى  ــاير دس از همه مهم تر تعامل با س
ــعارها و وعده هاى توخالى و رسيدن به جايگاه ترسيم شده در سند  ــدن از ش در دورش

چشم انداز 1404 داشته باشد. 
چهارم: صنعت گردشگرى در طى عمر هشت ساله دولت گذشته، بيشترين آسيب را 
از بخش مديريت ديده است! صنعت گردشگرى اميد به دولت تدبير و اميد دارد تا پس 
از مدت ها شاهد جريانى متخصص، حرفه اى و باتجربه را در عرصه مديريت گردشگرى 
كشور باشد. اميد دارد كه همه دولتمردان در دولت يازدهم، توانايى ها و پتانسيل هاى 
گردشگرى كشور را درك كنند و حداقل براى بهبود وضع اقتصادى در كوتاه مدت هم 

كه شده، درهاى بسته گردشگرى را با كليد طلايى خود باز كنند. 
*كارشناس ارشد برنامه  ريزى گردشگرى 

اميد به بيدارى گردشگرى در دولت تدبير و اميد
فرهاد شمسيان*


